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 چکیده
سبب غایتی که در پی آن است، از اهمیت بالایی برخوردار است تا جایی که شناسی بهدانش معرفت

های دیگر علوم، در گرو مسئله ارزش شناخت و نیاز نیست؛ زیرا معتبر بودن گزارههیچ دانشی از آن بی
است. در این مقاله، تمام ابعاد این دانش « شناسیمعرفت»ترین مسئله معیار صدق است که مهم

ایم و برای معرفی بیشتر آن، با دیگر ازجمله پیشینه، موضوع، روش، مسئله، تعریف و غایت را بیان کرده
ایم شناسی علم و فلسفه علم مقایسه کردهوم مرتبط همچون منطق، فلسفه، روانشناسی ادراک، هستیعل

شناسی وجود دارد، هایی که بین این علوم و معرفتایم که با وجود مشابهتو به این نتیجه رسیده
رین ثمره این تها، که مهمافتد. همچنین مشخص شد که ملاک صدق گزارهها اتفاق نمیآنتداخلی بین 

 واسطه معلومات به علم حضوری است.دانش است، ارجاع با واسطه یا بی
 .شناسی، حضوری، معیار صدق، ارزش شناختمعرفت :هاکلیدواژه
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یسنده مسئول( . 4  (m.khanii1369@gmail.comپژوه سطح چهار حوزه علمیه قم )دانش)نو
  (12beigy@gmail.com ). استادیار گروه فلسفه موسسه آموزشی پژوهش امام خمینی3
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 . مقدمه1
ها آنترین و دشوارترین های گوناگون مواجه است؛ پیچیدههای زیادی در حوزهانسان معاصر با پرسش

ها، در گرو حل مسائل تعلق دارد که مجوز آغاز پژوهش در سایر حوزهبه حوزه شناخت و معرفت 
کنیم که کسبِ فرض شروع میمربوط به آن است. هنگام تحقیق درمورد یک مسئله، با این پیش

پذیر است و روش و منابع و ابزارهای کارآمدی برای آن امکان« معرفت معتبر درباره نتیجه تحقیق»
هیم بحث بنیادی داشته باشیم، پیش از هر چیز باید درباره همین وجود دارد، ولی اگر بخوا

های یک محقق دقیقاً جزو مسائل اصلی حوزه فرضسخن بگوییم؛ خیلی از پیش« هافرضپیش»
را شناخت و بررسی کرد که آیا « شناختن»معرفت است. اگر باید جهان را شناخت، قبل از آن باید 

خیر؟ آیا شناخت صحیح و معتبر و یقینی ممکن است یا خیر؟ اساساً  اساساً قادر به شناختن هستیم یا
شناسیم؟ گونه که هست میملاک شناخت معتبر چیست؟ از کجا مطمئن شویم که جهان خارج را آن

« شناسیمعرفت»وجو کرد که اصطلاحاً آن را پاسخ این دست از سؤالات را باید در دانشی جست
صورت اجمالی شناسی قبل از ورود به مسائل آن بهبتدای کتب معرفتشناسان در امعرفت 1نامند.می

کنند، ولی لازم است در یک مقاله مستقل به تمام ابعاد آن پرداخته شود تا ضمن معرفی آن را معرفی می
توان گفت مسئله اصلی این مقاله این است که خوبی روشن شود. پس میآن، اهمیت و ضرورتش به

ای دارد؟ ما ضمن اشاره به پیشینه این دانش؛ موضوع، روش چیست و چه ثمره« شناسیدانش معرفت»
ترین ثمره آن، به بررسی تمایز و رابطه آن با کنیم و پس از نشان دادن مهمو غایت آن را بیان می

 پردازیم.های همگون و مرتبط میدانش

 شناسی. پیشینه معرفت2
ن، سابقه طولانی در تاریخِ قلِ از علوم فلسفی و بهای مستعنوان رشتهشناسی بهاگرچه معرفت صورت مدوَّ

ترین مسئله آن، یعنی ارزش و اعتبار معرفت، از زمان (، مهم81: 1311علم ندارد )مصباح یزدی، 
وگو بوده است؛ از باب نمونه، صورت پراکنده در ضمن دیگر مباحث مورد بحث و گفتپیدایش فلسفه به

شناسی است، پیش از ترین مباحث معرفت، که یکی از مهم«رهای معرفت بشریها و ابزاراه»مسئله 
شناسی (. عموم فیلسوفان مسلمان در معرفت31: 1311زاده، سقراط نیز مطرح بوده است )حسین

اند و با اتکا به بدیهیات اولیه، وجود معرفت یقینی و مطابق با واقع را امری مسلم رویکرد قدما را پذیرفته
(. برخلاف شکاکان که پس از مواجهه با چند امر دچار شک و .1: 1318زاده، اند )حسینکردهتلقی 

                                                 
 (.4/314: .131خسروپناه، «)تئوری شناخت»، «شناسیشناخت»، «نظریة المعرفه»های دیگر این دانش عبارت است از . نام1
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شک و تردید در اصل توانایی تحصیل  1اند.اند و از اساس کشف واقع خارجی را انکار کردهتردید شده
دیل تب« شناسیشناخت»به « شناسیهستی»معرفت به واقع، محور اصلی مباحث در فلسفه غرب را از 

(. نخستین 43: 1311زاده، گیری فکری آنان از عین به ذهن پدید آمد )فتحیهای تغییر جهتکرد و زمینه
لاک انجام دادند و به این ترتیب، دانش نیتز و جانتحقیقات مستقل درخصوص مسئله شناخت را لایب

(. از 1/111: 1311ی، )مصباح یزد ای مجزا از علوم فلسفی شکل گرفتعنوان شاخهشناسی، بهمعرفت
اصول فلسفه و دار این مباحث بوده و مستقلًا در کتاب میان دانشمندان معاصر علامه طباطبایی پرچم

 (.13: .131اند )معلمی، ها پرداختهبه آن روش رئالیسم

 شناسی. موضوع معرفت3
دایی آن از وجود امری که همه مسائل یک علم را حول محور خودش جمع کند و موجب امتیاز و ج

شود. موضوع هر علمی گفته می« موضوع علم»سائر علوم شود ضروری است؛ به این امر اصطلاحاً 
شود شود و قضایای مربوط به او حل میها و احوال او صحبت میامری است که در آن علم از ویژگی

ود و درمورد شوگو میشناسی از آن گفت(. آن چیزی که در دانش معرفت.1/4: 1311)طباطبایی، 
که به فاعل شود، خودِ علم و ادراک است. توضیح اینکه، شناخت انسان چنانخصوصیات آن بحث می

شناسا و عالم محتاج است، نیازمند شخص یا امری است که شناخته شود و مدرکِ نسبت به آن علم 
گاهی ون آن حقیقت علم و یابی، علاوه بر عالم، معلوم هم ضروری است و بدپیدا کند؛ پس در فرایند آ

شوند. به عبارتی، دایره معلومات انسان شود. امور مختلفی متعلقِ علم انسان واقع میادراک محقق نمی
های گوناگونی شکل گرفته است که هر یک راجع به ها و رشتهبسیار گسترده است و از این رو دانش

کنند که واقعیتی ها از اموری بحث مینشها و دادهند. در تمامی این رشتهموضوعی اطلاعاتی به ما می
شود و وگو میشناسی درباره خود علم بحث و گفتغیر از خود علم و ادراک است، اما در معرفت

شناسی را توان معرفت(. پس می41: 1318)رضایی، شریفی،  4گرددجوانب مختلف آن بررسی می
 3کند.و ادراک بحث می شناسی دانشی است که از خود علمچنین تعریف کرد: معرفت

 شناسی. روش معرفت4
های عقلی در ناحیه علوم روش این دانش، عقلی ـ تحلیلی است؛ البته روش عقلی اعم از تحلیل

                                                 
های خارج؛ مشاهده قعیات خارجی و ویژگیاند از: خطاهای حس و ناتوانی آن در کشف وا. ازجمله عوامل و مناشی شک عبارت1

های متناقض از سوی علما؛ رشد روزافزون اندیشیدن در فرهنگ و تمدن )معلمی، اختلاف دانشمندان در مسائل علمی؛ ارائه استدلال
 (.188: 1311؛ دادجو، 41: 1311

 شود.شناسی روشن می. در ادامه مباحث، مسائل معرفت4
 کنیم.های دیگر معرفی میرا از جنبه« شناسیمعرفت»وضوع است. در ادامه . این تعریف، تعریف به م3
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حصولی و مطالعه علوم حضوری است. استفاده از مشاهده و تجربه درونی و حضوری در پیشبرد 
فی برای روشن شدن منشأ مسائل ای دارد و از طرالعادهشناسی اهمیت فوقمباحث معرفت

 .(11: .131)معلمی،  شناسی و تحولات آن، روش تاریخی ـ تحلیلی نیز مدّنظر استمعرفت

 شناسی. غایت معرفت5
دهد و علت غایی و انگیزه از غایت هر علمی، میزان اهمیت و ضرورت تحصیل آن علم را نشان می

با توجه به هدف، مفید بودن و درجه اهمیت آن  تحصیل علم، وصول به غایت و هدف آن علم است که
ای برخوردار است، خصوصاً اینکه توان تشخیص داد؛ لذا توجه به غایت هر علمی از اهمیت ویژهرا می

)قمی، « اللهم اعوذ بک من علم لاینفع»فایده تأکید شده است: در لسان ادعیه به پرهیز از علم بی
ها و مشخص کردن درجه گذاری معرفتشناسی ارزشفت(. هدف اصلی از مباحث معر11: 1311

است و مابقی مباحث ازجمله تقسیم علوم جزو مباحث مقدماتی  1نحو کلیها بهاعتبار هر یک از آن
های انسان یک از شناختشناسی درصدد بیان این است که کداماست. به عبارتی، دانش معرفت

یک نادرست و نامعتبر است شناسانند و کدامبه ما می که هستدرست و معتبر است و واقعیت را چنان
توان گفت: هدف اصلی این (. پس می41: 1318کند )رضایی، و تصوری نادرست از واقع بازگو می

هایی برای کسب معرفت یقینی و سپس بیان معیاری جهت اثبات مطابق با واقع دانش، نخست ارائه راه
 (.4/311: .131بودن آن است )خسروپناه، 

 شناسی. اهمیت و ضرورت معرفت6
شناسی نیز روشن شد. انسان علوم و معارف بسیار زیاد و بعد از بیان غایت، اهمیت و ضرورت معرفت

ای است که ها همچون آینهخواهد جهان خارج را بشناسد و منزلت آنها میآنمتنوعی دارد که با 
لومات با واقع به اندازه بود و نبود علم اهمیت نمایانگر خارج است؛ لذا مطابقت و عدم مطابقت مع

ها دارد که هیچ یک اعتبار و ارزش (. کسی که انبوهی از معرفت41: 1311دارد )مصباح، 
شناسی ندارند، گویی معرفتی ندارد. در زندگی روزمره، کسی که برای رسیدن به مقصد، معرفت
ای ندارد، مساوی ی رسیدن به مقصدش نشانیاعتباری دارد با کسی که براهای متعدد اما بینشانی

اش است یا شخصی که بیماری سختی دارد و خوردن دارو و مقدار آن در بهبود یا تشدید بیماری
ای های متعددی داشته باشد که معتبر نباشند با کسی که هیچ نسخهاهمیت بسزایی دارد، اگر نسخه

نحو کلی از ارزش و ه اعتبار هر معلومی بهاند. پس مشخص کردن درجندارد به لحاظ نتیجه یکی
                                                 

گوید مثلًا محسوسات از این شناسی میتک اشخاص کار ندارد. معرفتشناسی با معلومات تکاین است که معرفت« کلی». مراد از قید 1
 نمایی علوم حضوری چگونه و به چه میزان است.ت یا واقعدرجه اعتبار برخوردارند یا میزان درجه اعتبار بدیهیات اولیه چه مقدار اس
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های پایه شناسی با ارائه گزارهشناسی است. معرفتاهمیت بالایی برخوردار است و این برعهده معرفت
 کند.گرایی خارج میشود و انسان را از ورطه شکگرایی میو یقینی سد راه شکاکیت و شک

 شناسی. مبادی معرفت7
ای از مسائل است که مشخص شد که هر علمی مجموعه« شناسیمعرفت موضوعِ »از نکات مطرح در 

کند؛ لذا قبل از ورود به حل مسائل هر حول محور امر مشخص، یعنی موضوع خودش، بحث می
های قبلی مانند شناختِ موضوع، پذیرشِ وجود موضوع و اصولی که بتوان مسائل را علمی، به شناخت

اند: شود که دو قسمگفته می« مبادی علوم»گونه مطالب اصطلاحاً  اثبات کرد، نیاز داریم. به این
(. خود مبادی تصدیقیه به دو نوع 1/11: 1311)مصباح یزدی، « مبادی تصدیقیه»و « مبادی تصوریه»
شوند؛ اصول متعارفه و موضوعه هر دو از این جهت تقسیم می« اصول موضوعه»و « اصول متعارفه»

اند که دلایل و براهین آن علم بر روی آن بنا شده است و از این جهت اصلیاند که یک یا چند مشترک
که « اصول موضوعه»اند. برخلاف اصول بدیهی و انکارناشدنی« اصول متعارفه»تفاوت دارند که 

شناسی به هیچ (. معرفت4/43: 1311بدیهی نیستند و باید در علمی دیگر به اثبات برسند )طباطبایی، 
اصل موضوعی مبتنی نیست؛ زیرا برای ورود به مباحث این دانش به هیچ مفهومی غیر  مبدأ تصوری و

از علم، که بدیهی و روشن است، محتاج نیستیم. مسائل این دانش براساس بدیهیات اولیه همچون 
اند، ولی این تردید تردید کرده« امکان معرفت»و « وجود علم»شود و اگرچه در اصل تناقض تبیین می

شناسی هیچ مبدأ تصدیقی شود. نتیجه اینکه معرفتدک توجهی برطرف شده، وجودش تصدیق میبا ان
(؛ هرچند بر چندین گزاره مبتنی است که 1/111: 1311)اصل موضوعی( نیز ندارد )مصباح یزدی، 

انسان درباره خود و اصل »، «انسان واقعیت دارد»، «واقعیتی هست»اند، مثل جزو اصول متعارفه
 (.481: .131)جوادی آملی، « کنداندیشه می واقعیت

 شناسی. مسئله معرفت8
کنند. در دانش ها و احوال موضوع را بررسی میاند که ویژگیمسائل هر علمی مجموعه قضایایی

های انسان صحیح و مطابق واقع شوند: آیا همه شناختشناسی مسائلی از این دست بررسی میمعرفت
توان آن را از معرفت نامعتبر تمییز داد؟ رابطه چیست و چگونه میاست؟ ویژگی معرفت صحیح 

ل میمعرفت ه های انسان با یکدیگر چگونه است؟ آیا برخی، برخی دیگر را مدلَّ کنند، ولی خود از موجَّ
ها ها دیگر معرفتآنهای بدیهی و پایه چیست و چگونه با نیازند؟ ملاک معرفتشدن توسط غیر بی

 د؟شونتوجیه می
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یف معرفت9  شناسی. تعر
ها نیز به سبب همین جهات گوناگون توان یک علم را معرفی کرد و تفاوت تعریفاز جهات مختلفی می

های انسان را بررسی شناسی دانشی است که معرفتها از این قرارند: معرفتای از تعریفاست. نمونه
ه نوری عقل در حکایتگری علم و ... در آن کند و مسائلی همچون مطابقت علم با واقع، گستره و سعمی

ای از فلسفه است که به شناسی آن شاخه(. معرفت.4/34: .131)خسروپناه،  شودمطرح می
ارزشیابی معرفت بشری، حدود، مبانی و ابزار، مبادی دور و نزدیک آن و میزان اعتماد به آن و ... 

است که درباره مسائلی همچون چیستی شناسی دانشی (. معرفت11: .131پردازد )معلمی، می
ها و تعیین معیار صدق آنها، اقسام و ارزشیابی انواع آنهای دستیبابی به های انسان، منابع یا راهمعرفت

 (.34: 1318زاده، کند )حسینو کذبشان بحث می
توان می های مختلفیشناسی، از زاویههای موضوع، غایت، روش و مسئله معرفتبا توجه به مؤلفه

های شناسی دانشی است که شناختاین دانش را تعریف کرد، ولی تعریف جامع این است: معرفت
ها و آنکند و علاوه بر انواع شناخت، درستی و نادرستی انسان را به روش عقلی ـ تحلیلی بررسی می

 کند.ها را نیز ذکر میآنمعیار صحت 

 شناسی. اقسام معرفت11
کند. با شناسی و موضوع آن معلوم شد که این دانش از خودِ علم و معرفت بحث میاز تعریف معرفت

شود. در شناسی به دو قسم مطلق و مقید تقسیم میتوجه به سعه و ضیق قلمرو مطالعه معرفت، معرفت
شوند که مختصّ حوزه خاصی های عام بررسی میها و شناختشناسی مطلق و عام، معرفتمعرفت

شناسی مقید یا مضاف یا خاص، گیرند. در معرفتها و معلومات را دربرمیشناخت نیستند و همه
، عرفان 1اند، مانند قلمرو دین، علم تجربی، اخلاقها مربوط به یک حوزه خاصها و شناختمعرفت

 (.31: 1311زاده، و... )ابولقاسم

 شناسی. ثمره معرفت11
زنند و بهره بردن از معلومات در صورتی ممکن میآموزی ها با هدف کشف واقع دست به علمانسان

قبل از این گفته یابد که معتبر باشند و است که معتبر باشند. به عبارتی، ثمره علوم در صورتی فعلیت می
شود که چه شناسی بیان معیار صدق است؛ یعنی در این دانش روشن میشد که غایت و هدف معرفت

ت و چه معلومی از چنین ویژگی برخوردار نیست؛ پس ثمره معلومی مطابق با واقع و صادق اس
                                                 

های توان گزارههای اخلاقی صادق داریم؟ چگونه میپردازند: آیا گزارهشناسی اخلاق به مسائلی از این دست می. مثلًا در معرفت1
 (.31: 1311زاده، لقاسمااند یا نسبی؟ )ابوهای اخلاقی ثابتاخلاقی را توجیه و صدقشان را اثبات کرد؟ گزاره
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توان شناسی در واقع به ثمر رسیدن علوم دیگر است. حال سؤال این است که چگونه میمعرفت
ارزش »یا « معیار صدق»های صادق را از کاذب تشخیص داد؟ از این مسئله به اختصار به معرفت

 شویم.قدمه وارد تبیین مسئله ارزش شناخت میکنند. ما پس از ذکر دو متعبیر می« شناخت

 . مقدمه اول: تقسیمات علم1-11
معلومات بشری در یک تقسیم به حضوری و حصولی و خودِ حصولی به تصور و تصدیق و سپس به 

شود. در علم حضوری، عین حقیقت معلوم بدون واسطه نزد عالم حاضر بدیهی و نظری تقسیم می
ت درونی خودمان همچون درد و غم و شادی. در علم حصولی، وجود است، مثل علم ما به حالا

گاهی عالم از آن، تنها از طریق صورتی است که نمایانگر آن  خارجی معلوم از عالِم، غایب است و آ
(. به عبارتی، معرفتِ بدون واسطه مفاهیم و صور ذهنی را حضوری 41: 1311است )فنایی اشکوری، 

 گویند.و صور را حصولی می و معرفتِ با واسطه مفاهیم
گونه حکم و قضاوتی درمورد آن نداشته علم تصوری ادراکی از یک شیء در ذهن است که هیچ

در علم تصدیقی ذهن ما به وجود یا عدم نسبتی «. راستی»یا « خورشید»باشیم، مثل علم ما به تصور 
 «.راستی خوب است»و « استخورشید نوردهنده »کند و حالت قضایی دارد، مثل میان اشیا حکم می

علم بدیهی نیاز به کسب و نظر، یعنی فکر، ندارد و علم نظری، برخلاف بدیهی، محتاج کسب و 
خود معلوم است، اما نظری معلومی نظر، یعنی فکر، است. به عبارتی، بدیهی معلومی است که خودبه

)شهید مطهری،  دیگر معلوم شودوسیله شیء یا اشیای خود معلوم نیست، بلکه باید بهاست که خودبه
1311 :33.) 

 . مقدمه دوم: محمل صدق و کذب2-11
از آنجا که تقابل صدق و کذب )مطابقت و عدم مطابقت( از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است، در 

تبع معیار صدق )مسئله ارزش شناخت( نیز مطرح جایی که خطا متصور نیست، صدق و کذب و به
ر جایی مطرح است که اولًا معلوم مدعیِ کشف واقعیت و حکایتگری از امری نیست. مسئله خطا د

باشد، ثانیاً خودِ واقعیت عینی نزد عالم حاضر نباشد و علم به معلوم از طریق واسطه مفهومی باشد تا 
در فرض مطابقت و عدم مطابقتِ صورت علمی با صورت عینی، صحت و کذب معنا پیدا کند؛ پس 

)خطا و صواب( در فرض دوگانگی و اثنینیت است و در جایی که دوگانگی و محمل صدق و کذب 
اثنینیت منتفی است، مطابقت و عدم مطابقت و در نتیجه صواب و خطا هم منتفی است. اصطلاحاً به 

شود. معلوم بالذات اولًا اطلاق می« معلوم بالعرض»و به صورت عینی « معلوم بالذات»صورت علمی 
واسطه شود و همین صورت ذهنی و علمی است و انسان بهله اول متعلقِ علم واقع میو بالذات و در وه
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کند؛ پس مراد از اینکه شیء خارجی معلوم بالعرض است این اش علم پیدا میآن به خارج و محکی
گیرد. شایان ذکر است که نباید معلوم بالذات و تبعِ صورت علمی متعلقِ علم انسان قرار میاست که به

العرض را با مقصود بالذات و بالعرض خلط کرد؛ آن چیزی که مقصود اولیه انسان از علم و ادراک ب
است، همان معلوم شدن شیء خارجی است و صورت ذهنی صرفاً واسطه و طریقِ وصول به شیء 
خارجی است و در حکم آینه برای نمایاندن آن شیء خارجی است. نتیجه اینکه صورت علمی در عین 

معلوم بالذات است، مقصود بالعرض است و شیء خارجی با وجود اینکه معلوم بالعرض است، اینکه 
 (.148: 1311)فنایی اشکوری،  مقصود بالذات است

 . بررسی ارزش شناخت3-11

 . ارزش شناخت در علوم حضوری و حصولی تصوری1-3-11
ه علم حضوری به با توجه به آنچه از حقیقت معلومات حضوری گفته شد روشن شد که شاخص

به معلوم دسترسی دارد و این  1است و عالِم بدون هیچ واسطه مفهومی« حضور خود واقعیت نزد عالم»
توان گفت: صدق و کذب فرع یعنی دوگانگی و اثنینیت در این علم منتفی است. به بیان منطقی می

ت است؛ پس صدق و مطابقت و عدم مطابقت است و مطابقت و عدم مطابقت فرع دوگانگی و اثنینی
کذب فرع دوگانگی و اثنییت است. در علم حضوری دوگانگی و اثنینیت منتفی است؛ پس در علم 

 حضوری صدق و کذب منتفی است.
و سلب خطا از علم حضوری، از باب سالبه به  4معناستنتیجه اینکه خطا در علم حضوری بی

شناسی ارزش و اعتبار کامل دارد. مسئله انتفاء موضوع است. در نتیجه، علم حضوری از جهت معرفت
تبع اساساً درمورد معلومات تصوری مطرح نیست؛ زیرا تصورات حکایتی از واقع و به« ارزش شناخت»

نمایی طرح شود؛ لذا تصورات، اعم از بدیهی و نظری، قضاوتی درمورد آن ندارند تا مسئله میزان واقع
 اند.نیز از مسئله ارزش شناخت خارج

                                                 
ای نداشته از این روست که علوم حضوری تنها واسطه در ادراک و اثبات ندارند، نه اینکه هیچ واسطه« مفهومی». تقیید واسطه به 1

 (..1: 1311باشند؛ پس علوم حضوری از آن جهت که واجب بالذات نیستند، واسطه در ثبوت و ایجاد دارند )مصباح، 
شود که علوم حضوری صادق و مطابق با واقع است؟ معناست؛ پس چگونه گفته میت، طبیعتاً صدق هم بیمعناس. اگر خطا بی4

نحو سلب و ایجاب، اطلاق صدق به معلومات حضوری بدون اشکال پاسخ این است که اگر صدق را مطلق عدم کذب معنا کنیم، به
(. با وجود این، 141: 1311ف واقع نیست. )فنایی اشکوری، است؛ لذا مراد از صادق بودن علوم حضوری صرفاً این است که خلا

های نقضی برای آن ذکر شده است. برای اطلاع از مجموع شبهات و پاسخ شبهاتی درباره خطاناپدیری علم حضوری طرح شده و مثال
 (.11: 1311: فصل ششم؛ مصباح، 1318ها رک. )رضایی، مرتضی، آنبه 
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 . ارزش شناخت در معلومات نظری2-3-11
تصدیق نظری معلومی است که محتاج کسب و نظر، یعنی فکر، است و فکر در بخش تصدیقات همان 
استدلال است؛ پس برای اذعان به یک گزاره نظری باید استدلال اقامه کرد و هر استدلالی متشکل از 

ل شوند تا به اید بهمقدماتی است که اگر یکی یا هر دو، خود نیز نظری باشند، ب واسطه استدلال دیگر مدلَّ
ای برسد که محتاج به فکر )استدلال( نباشد والّا مستلزم تسلسل باطل خواهد بود )الحیدری، گزاره

ها آنهای نظری، مقدمات پایه و بدیهی است که در فرض صدق (. پس ملاک تصدیق گزاره113: 1311
های نظری، به ارجاع نظریات به بدیهی یا از این مبنا در توجیه گزارههای نظری نیز صادق خواهد بود. گزاره

های نظری وابسته به نمایی گزاره(. بنابراین ارزش واقع411: 1318زاده، )حسین شودمبناگِروی تعبیر می
 پردازیم.ها میآن« معیار صدق»ارزش بدیهیات است که در ادامه به 

 بدیهی. ارزش شناخت در معلومات 3-3-11

معلوم شد که از میان انبوهی از معلومات انسان، معلومات حضوری از ارزش کامل و معتبری 
اند و برخوردارند و معلومات حصولیِ تصوری، اعم از بدیهی و نظری، خارج از مسئله ارزش شناخت

ست که های پایه، یعنی بدیهیات، است. اکنون سؤال این اهای نظری در گروِ صدق گزارهصدق گزاره
اند. واضح است که ملاک صدق خودِ بدیهیات چیست؟ بدیهیات به چه دلیل صادق و مطابق با واقع

های نظری نیز نامعلوم خواهد ماند؛ های بدیهی مشخص نشود، اعتبار گزارهاگر ارزش شناخت گزاره
 است. پاسخ اجمالی سؤال« تبیین ملاک صدق بدیهیات»لذا نقطه اصلی مسئله ارزش شناخت 

سبب ارجاع به علم حضوری از اعتبار کاملی برخوردارند؛ چراکه قبلًا ذکرشده این است که بدیهیات به
شناسی کاملًا معتبرند؛ پس احراز صحت و مطابق با واقع گفته شد که علوم حضوری از جهتِ معرفت

ازیم و در نهایت پردسبب ارجاع به علم حضوری است. در ادامه به تبیین این امر میبودن بدیهیات به
 دهیم.با تطبیق یک نمونه از ارجاع نظری به بدیهی، کیفیت ارجاع را نشان می

 تبیین کیفیت ارجاع بدیهیات به علم حضوری -
طبق تعریفِ بدیهیات روشن شد که تصدیق بدیهی تصدیقی است که وابسته به هیچ تصدیق دیگر 

دانیات، محسوسات، تجربیات، حدسیات و و از میان بدیهیات معروف، یعنی اولیات، وج 1نباشد
                                                 

اینکه محتاج کسب و نظر نباشد و کسب و نظر در بخش تصدیقات عبارت است از استدلال؛ پس  . تعریف بدیهی عبارت بود از1
تعریف دقیق تصدیق بدیهی عبارت است از تصدیقی که بر هیچ تصدیق دیگر مبتنی نباشد. شایان ذکر است که تصدیق بدیهی آنی 

و محمول و نسبت بین این دو مبتنی است و لذا نیست که مبتنی بر هیچ چیزی نباشد؛ چون هر قضیه حداقل بر تصور موضوع 
 وابستگی به تصور طرفین مانع بدیهی بودن نیست و ملاک بدیهی بودن عدم وابستگی به تصدیق دیگر است.
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حسب ظاهر در اذعان و فطریات، تنها اولیات و وجدانیات از این ویژگی برخوردارند و بقیه اگرچه به
اند. فطریات بر تصدیق دیگریصورت پنهان مبتنیحکم نیازمند تصدیق دیگری نیستند، در واقع به

(. محسوسات 118: 1311اند )الحیدری، قیاس خفی اند که اگرچه بدیهی تلقی شدند، دارایقضایایی
(. حدسیات نیز جاری 14: 1318زاده، و تجربیات نیز بدون استدلال قابل تصدیق نیستند )حسین

ای است که صِرف تصور درست از دو (. گزاره اولی گزاره111: 1311اند )الحیدری، مجرای تجربیات
(. در وجدانیات نیز علاوه .31: 1311ی است )حلی، طرف آن و نسبت میان آن دو، برای تصدیق کاف

بر تصور موضوع و محمول و نسبت قضیه، تنها به یک علم حضوری مرتبط با قضیه احتیاج است؛ مثلًا 
نیز نیاز « علم حضوری به خود»، به «رابطه این دو»و « بودن»و « من»علاوه بر تصور « من هستم»در 

علم »و « نسبت این دو»و « مفهوم شادی»و « من»ز تصور به بیش ا« من شاد هستم»است یا در 
(. اما چگونه این دو 11: 1311به هیچ تصدیق دیگری نیاز نیست )مصباح، « حضوری به شادی خودم

شوند؟ اگر بتوانیم اشراف حضوری بر معلوم را تصدیق )اولیات و وجدانیات( به علم حضوری یافت می
ایم این دو را به علم حضوری ارجاع بدهیم؛ معنای ارجاع توانستهدر این دو دسته قضایا نشان دهیم، 

ها، از علوم حضوری این است که با وجود حصولی بودن و امکان مطابقت و عدم مطابقت با واقع در آن
خیزند. از باب مقدمه باید این را بگوییم که معلومات حضوری در علم به خود و حالات درونی برمی

خود »، یعنی علم به «خود صور ذهنی»دی و ... منحصر نیست، بلکه علم به مثل درد و غم و شا
(. توضیح اینکه علم ما به کوه 418: 1311زاده، ، نیز از مصادیق علم حضوری است )حسین«مفاهیم

خارجی از طریق مفهوم و صورت ذهنی کوه است، ولی علم به خود مفهوم کوه با واسطه هیچ مفهومی 
ها به بیش از تصور موضوع و اند که برای تصدیق آنیم اولیات ازجمله قضایاییگویحال می 1نیست؛

اند که از رابطه مفاهیم ذهنی هاییمحمول و نسبت بین آن دو نیاز نیست، در واقع بدیهیات اولی تصدیق
کنند؛ یعنی علاوه بر علم حضوری بر موضوع و محمول، به رابطه این دو نیز علم حضوری حکایت می

توانیم در قالب یک گزاره از آن گزارش دهیم؛ مثلًا علم یم و پس از داشتن این علم حضوری میدار
کنیم که کل بزرگتر از تر بودن، مستقیماً تصدیق میحضوری به کل و جزء داریم و با داشتن مفهوم بزرگ

ه از بدیهیات جزء است. در وجدانیات هم دقیقاً به همین منوال است، با این تفاوت که در این دست
ها، به یافتن حضوری از آن چیزی که درصدد آنعلاوه بر اشراف حضوری بر خود مفاهیم و رابطه 

های (. پس اگرچه درباره تصدیق13: 1311)مصباح،  گزارش آنیم نیز نیازمندیم که توضیحش گذشت
یابیم و برای ی میها را با علم حضورطرح است، مطابقت آنبدیهی فرض مطابقت و عدم مطابقت قابل

 احراز مطابقت به هیچ چیز دیگری محتاج نیستیم.
                                                 

. علاوه بر اینکه این یافتْ وجدانی و شهودی است، استدلال عبارت است از اینکه اگر هر مفهومی را با مفهوم دیگر بشناسیم، سلسله 1
 (.11گاه ادراک حاصل نخواهد داشت )فنائی اشکوری: نهایتی از مفاهیم خواهیم داشت و هیچیب
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 ای از مبناگِرویبرهان صدیقین نمونه -
ها آنالوجود است که بر بدیهیات مبتنی است و از برهان صدیقین یکی از ادله عقلی اثبات وجود واجب

ه گ  های نظری است، مفید است.زارهاستنتاج شده است؛ لذا ذکر آن برای تطبیق نظر مبناگروی، که موجِّ

 الوجود موجود است )گزاره نظری(مدعا: واجب
 استدلال:

 . موجودی است )بدیهی(؛1
الوجود نیست )بدیهی است؛ زیرا از مصادیق الوجود است یا ضروری. هر موجودی یا ضروری4

 (؛1اصل تناقض است
)نتیجه دو مقدمه  ود نیستالوجالوجود است یا ضروری. پس هر موجودی که هست یا ضروری3

 است(؛ 4قبلی که براساس قیاس شکل اول
 شود؛الوجود است، پس مدعای ما ثابت می. اگر موجودی که هست ضروری1
الوجود است )بدیهی است؛ زیرا الوجود نیست، قطعاً ممکن. اگر موجودی که هست، ضروری1

برایش ضرورت نداشته باشد ضرورتاً  فرض ممتنع بودن برای شیء موجود، محال است، پس اگر وجود
 وجودش امکانی است(؛

الوجودی علتی دارد )این گزاره همان اصل علیت است که بدیهی است؛ زیرا . هر ممکن8
شد، پس اینکه الوجود میخود موجود نیست والّا واجبالوجود چیزی است که خودبهممکن
خود موجود نیست، ر عین حال که خودبهالوجود علتی نداشته باشد، به این معناست که دممکن
 خود موجود شود و این تناقض است(؛خودبه
شود الوجود است یا در سلسله علّی ـ معلولی به واجب منتهی میالوجود یا واجب. علت ممکن1

شود که هر دو به جهت )زیرا در غیر این صورت مستلزم تناقض است، چون منجر به دور یا تسلسل می
 اند(؛تناقض باطل

 (.113-.11: 1318الوجود موجود است )رضایی، . واجب1

 های همگونشناسی و دانش. معرفت12
های آن علم اشاره معرفی یک دانش از دو جنبه اثباتی و سلبی است؛ در جهت اثباتی به مجموعه ویژگی

شود سعی می ، اما در جهت سلبیشود که نشان از دارایی اوست، مثل موضوع، روش، غایت و ثمرهمی
                                                 

 گویند.اختصار اصل تناقض می. قضیه استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین را به1
 (.11: 1311کند. برای تفصیل مطلب رک. )مصباح، . شکل اول نیز به علم حضوری ارجاع پیدا می4
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کند؛ لذا به دلیل نقش پررنگِ ها از سایر علوم تمایز پیدا میآنسبب به اموری پرداخته شود که به
شناسی با سایر علوم مرتبط تفکیک علوم در شناسایی و شناساندن یک علم، در ادامه به مقایسه معرفت

 1پردازیم.می

 شناسیشناسی علم و معرفت. هستی1-12
شناسی، خودِ علم است، به مباحثی همچون ی علم، که محور بحث همچون معرفتشناسدر هستی

اصل وجود علم، تقسیم به ذهنی و خارجی، کیفیت ارتباط علم و عالم، بیان حقیقت علم )مجرد یا 
شناسی از ارزش شناخت و امکان آن و شود؛ در حالی که در معرفتمادی بودنش( و ... پرداخته می

ها بحث با معلوم و مقدار ارائه آن از واقع و معیار ثبوتی و اثباتی صدق و کذب گزاره کیفیت ارتباط آن
(. به عبارتی، با وجود اینکه یکی از مسائل فلسفه، شناخت و ادراک 11: 1311شود )جوادی آملی، می

« وجود»متفاوت است؛ موضوع فلسفه « شناخت»شناسی از است، جهت بحث دانشِ فلسفه و معرفت
شود؛ از طرفی صورت ذهنی و هر آنچه موجود است از جهت وجودش در آن بحث میاست 
نظر از محکی خارجی( یکی از نظر از وجود یا عدمِ چیزی که از آن حکایت کند )یعنی صرفِ صرفِ 

یشبه ان »رود. سخن مرحوم ملاصدرا درباره وجود علم چنین است: موجودات هستی به شمار می
گویا علم «:  ئق التی انیتها عین ماهیتها و مثل تلک الحدود لایمکن تحدیدهایکون العلم من الحقا

گونه امور ممکن نیست )ملاصدرا، ازجمله حقایقی است که وجودش عین ماهیتش است و تعریف این
گیرد و به سؤالاتی از شناسی قرار می(. لذا از این جهت جزو مسائل فلسفی و هستی3/411م: 1111

دازد: این موجود چگونه موجودی است؟ جوهر است یا عرض؟ اگر عرض است جزو پراین دست می
که های ذهنی، واقع را چنانیک از صورتکدام دسته از مقولات عرضی است؟ و ... اما اینکه کدام

شناسی ندارد و بر عهده یک از انجام این کار ناتوان است، ربطی به هستیدهد و کدامهست نشان می
 (.11: 1318)رضایی،  است شناسیمعرفت

 شناسیشناسی ادراک و معرفت. روان2-12
علم و ادراک است، ولی نگاه این دو به علم و « شناسیمعرفت»نیز مانند « شناسی ادراکروان»موضوع 

کند و درصدد پاسخ شناسی به فرایند فهمیدن توجه میادراک کاملًا متفاوت است؛ این شاخه از روان
                                                 

شناسی شناسی معرفت، جامعهشناسی فلسفی، روانتوان با چندین علم مقایسه کرد؛ ازجمله فلسفه علم، علمرا می شناسی. معرفت1
هایی پرداختیم که مشابهت بیشتری با معرفت، منطق، فلسفه، علم النفس، عرفان، فلسفه ذهن و علوم شناختی. ما تنها به دانش

تأثیر دارد. برای اطلاع تفصیلی از فرق بین علوم ذکرشده و  «شناسیمعرفت»خودِ  ها در شناختآنشناسی دارند و تمایز معرفت
 (..4/34: .131شناسی رک. )خسروپناه، معرفت
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گانه انسان چه زمانی و با چه شرایطی کار سؤالات است: هر یک از حواس پنج به این دست از
های ها چگونه است؟ ارتباط این حواس با سلسله اعصاب و بخشکنند؟ فرایند دقیق هر یک از اینمی

شود و با چه عواملی مختلف مغز چگونه است؟ درک مفاهیم کلی در چه سنی از انسان شروع می
ه هر حال در این دانش کاری با مطابقت یا عدم مطابقت معلومات با خارج ندارند و شود؟ بتقویت می

ارزش شناخت، یعنی درستی و نادرستی معلومات، از مسائل این دانش نیست. برخلاف 
اش همین ارزش شناخت است و درصدد تبیین معیاری برای بازشناسی شناسی که مسئله اصلیمعرفت

شود، و اگر سخنی از اقسام علم و کیفیت حصولِ برخی از علوم زده می معلومات صادق از کاذب است
 (.13: 1318)رضایی،  صرفاً طرح مقدمه است

 شناسی. فلسفه علم و معرفت3-12
فِ از مؤلفه ای بین این دو دانش وجود دارد؛ فلسفه شود که قرابتِ ویژهمعلوم می« فلسفه علم»های معرِّ

های آن، ارزش فرضکند و به بررسی اموری همچون مبانی و پیشلم نگاه میعلم، از منظری بالاتر به ع
های آن، روش دستیابی به قوانین علمی، ارزیابی مشکلات فراروی شناختی دادهو اعتبار معرفت

(. به عبارتی، فلسفه علم در 11: 1311)حبیبی،  پردازدها میتحقیقات علمی و نحوه برطرف کردن آن
: .131)خسروپناه،  پردازدها و منطق تبیین علمی میتر از علم قرار دارد و به تحلیل روشای بالامرتبه
پردازد، با این تفاوت که فلسفه علم بیشتر های انسان می(. پس فلسفه علم نیز به مطالعه شناخت344

ف شوند، برخلاهای تجربی بررسی میبه علوم تجربی اختصاص دارد و از این رو، در آن شناخت
شناسی علوم تجربی، که توان گفت معرفتکند. میشناسی که مطلق شناخت را مطالعه میمعرفت

 (.31: 1311)مصباح،  شناسی مضاف است، بخشی از فلسفه علم استهمان معرفت

 شناسی. فلسفه و معرفت4-12
تنها موضوع روشن شد که نه« شناسیشناسی علم و معرفتهستی»شده در ذیل با توجه به نکات طرح

 شناسی کاملًا متفاوت است.فلسفه عام است، بلکه جهت بحث در فلسفه با معرفت

 شناسی. منطق و معرفت5-12
آید که شناسی است؛ زیرا از تعریف آن برمیترین دانش به معرفتاز میان علوم همگون، منطق شبیه

منطق «: لذهن عن الخطأ فی الفکرآلة قانونیة تعصم مراعاتها ا»سوست: شناسی همکاملًا با معرفت
(. 11: 1311کند )الحیدری، آن ذهن را از خطا در تفکر حفظ میابزاری است که رعایت قواعد 

بخشی معرفت، هدف اصلی منطق است؛ لذا تمییز این دو از یکدیگر از حفاظت از خطا و مصونیت
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ش در چیست؟ چه عاملی باعث اهمیت بسزایی برخوردار است. سؤال این است که تفاوت این دو دان
  جای یک دانش دو دانش شکل بگیرد، با اینکه موضوع و هدف هر دو یکی است؟شده به

شناسی از امکان معرفت و امکان کشف معرفت»اند: گونه تفکیک کردهها این دو دانش را اینبرخی
که راه صحیح  شناس، درصدد این استکند، ولی منطق پس از پاسخِ مثبت معرفتواقع بحث می

(، ولی 33: 1314)ابولحسنی، « گویدکشف واقع را نشان دهد و از کیفیت رسیدن به معرفت سخن می
شناسی منحصر در مسئله امکان شناخت نیست، بلکه تنها یکی این تمایز صحیح نیست؛ زیرا معرفت

با منطق است که از این نظر « ارزش شناخت»شناسی از مسائل آن است. مسئله اصلیِ معرفت
منطق به علم حصولی اختصاص دارد، ولی »سوست. همچنین تفکیک این دو به این بیان که هم

شناسی اعم از حصولی و حضوری است یا اینکه منطق از جهت آموزشی مقدم بر معرفت
گذاری صحیح نیست؛ زیرا این نوع فرق« شناسی است، ولی از جهت معرفتی مؤخر از آن استمعرفت

ن این دو دانش به لحاظ قلمرو و جایگاه است؛ در حالی که شباهت این دو، در موضوع و و تمایز بی
 غرض است و تمایز اصلی باید از این جهت صورت بگیرد.

ها آنبخشی پاسخ صحیح این است که زاویه دید هر یک از این دو علم به معرفت و نحوه مصونیت
رتان دارای چنان شرایطی باشند نتیجه استدلال گوید اگر ماده قیاس و صومتفاوت است. منطق می

یک آور و کدامیک ظنآورند و کدامها درست و یقینیک از مادهدرست خواهد بود، اما تعیین اینکه کدام
شناسی است. به عبارتی دیگر، منطق از این زاویه به آور هم نیستند، بر عهده معرفتاساساً گمان

ها را سامان داد تا توفیق معلوم کردن مجهول تصوری یا آنباید  کند که چگونهمعلومات نگاه می
یک از نگرد که تعیین کند کدامشناسی از این منظر به معلومات میتصدیقی دست دهد، ولی معرفت

توان نتیجه گرفت که بحث (. با این بیان می.1: 1318)رضایی،  اندها صحیح و دارای ارزش یقینیآن
بخشی در صورت استدلال ست و مقصود بالاصاله و وظیفه اصلی منطق مصونیتماده از منطق جدا

 است. یکی از معاصران به این نتیجه تصریح کرده است:
تأمین قوانین رسیدن به شکل و صورت صحیح و نحوه چینش، شرایط مقدمات و ... همه بر 

طا در ماده تفکرات، عهده منطق صوری است، اما قوانین مربوط به ماده و جلوگیری از بروز خ
 (.2/923: 0931)خسروپناه، « آیدشناسی به دست میاز معرفت

معنای این سخن این است که بخشی از منطق خارج از این علم است و جزو مسائل آن محسوب 
توان با دو شاهد تقویت کرد: اول( تصور اینکه منطق موجود هیچ یک از شود؛ این نکته را مینمی

شناسی را نداشته باشد اشتباه است؛ زیرا در گذشته مرتبط همچون فلسفه و معرفت مباحث دیگر علوم
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لای کتب منطقی و فلسفی و کلامی مطرح و مباحث آن در لابه 1صورت مستقل نبودهشناسی بهمعرفت
: .131اند )خسروپناه، چراکه هر سه علم نیازمند قواعد تأمین ماده صحیح در تفکر بوده4شده است؛

؛ دوم( خود منطقییون بحث از ماده یقینی و ظنی و ... و اقسام یقینیات را مقدمه به شمار (4/341
قبل الدخول فی بحثها ]صناعات خمس[ واحدة واحدة نذکر من باب المقدمه انواع القضایا »آورند: می

ی انواع قبل از ورود به بحث صناعات خمس، از باب مقدمه به بررس«: المستعمله فی القیاس و اقسامها
 (.114: 1311شوند( )الحیدری، پردازیم که در قیاس به کار گرفته میقضایایی می

 . جایگاه13
های مرتبط، باید جایگاه این های آن با سایر رشتهو تبیین تفاوت« شناسیمعرفت»بعد از شناخت کامل 

اید بین دو مقامِ ثبوت ، ب«شناسیمعرفت»دانش را معرفی کنیم. برای معرفی جایگاه هر دانشی ازجمله 
کنیم که یک و اثبات فرق گذاشت. ثبوت مقام معرفتی یک دانش است و به این معناست که تعیین می

ها از نظر رتبه و درجه، یعنی تقدم و تأخر علمی، چه جایگاهی دانش در مقایسه با سایر علوم و رشته
 گیرد.د توجه قرار میدارد، اما در مقام اثبات صرفاً از جنبه آموزشی یک علم مور

شناسی به لحاظ معرفتی و مقام ثبوت، بر همه علوم مقدم است؛ زیرا تا نظریه معرفت حل معرفت
ممکن است، هر گونه تلاش علمی « شناخت مطابق با واقع»و « شناخت یقینی»نشود و ثابت نشود که 

باید سه اصل را « شناسیفتمعر»(. البته برای ورود به مسائل 11: 1311میسور نیست )جوادی آملی، 
انسان درباره خود و اصل واقعیت اندیشه »؛ «انسان واقعیت دارد»؛ «واقعیتی هست»پذیرفت: 

برد( شناسی )آیا اندیشه انسان راه به واقع میبدون قبول این سه گزاره، سؤال اصلی معرفت«. کندمی
ابسته به هیچ علمی نیست، مبتنی شناسی و(. پس اگرچه معرفت83: .131معناست )جوادی آملی، بی

 اند.شناسیهای بدیهی است که از سنخ هستیبر گزاره
شناسی به لحاظ اموزشی و مقام اثبات نیازمند مقدمات علمی زیادی است؛ لذا جایگاه معرفت

(؛ مثلًا قواعد منطق و روش تفکر 11: 1311مؤخر از برخی علوم عقلی است )جوادی آملی، 
شناسی ضروری ترین مقدمات، برای توانمند شدن و ورود به مباحث معرفتمهمعنوان یکی از به

)ابولحسنی،  شناسی باید منطق تعلیم داده شوداست و به همین دلیل در سیر آموزشی، قبل از معرفت
1314 :33.) 

                                                 
 . در اولین بحث این مقاله یعنی قسمت پیشینه به این نکته اشاره شد.1

 از میرات گذشتگان باید سراغ این سه منبع رفت.شناسی . توجه به این نکته از این حیث نیز مهم است که برای اصطیاد نکات معرفت4
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 . شبهه اول1-13
ویی ورود به هر شناسی است؛ زیرا از سشناسی و هستینتیجه بیان مذکور دوری بودن رابطه معرفت

شناسی ممکن نیست و از سویی دیگر، طرح شناسی بدون حل مسائل معرفتعلمی ازجمله هستی
 اند، مقدور نیست.شناسیشناسی بدون قبول سه گزاره مذکور، که از سنخ هستیمسائل معرفت

شناسی ممکن نیست، اما ها بدون دانش معرفتآنشناسی و تصدیق پاسخ: حل مسائل هستی
های بدیهی است که از سنخ شناسی نیست، بلکه مبتنی بر گزارهشناسی مبتنی بر مسائل هستیرفتمع

شناسی است و های نظری معرفتشناسی متوقف بر گزارهاند. به عبارتی، هستیشناسیهستی
 شناسی است.های بدیهی هستیشناسی مبتنی بر گزارهمعرفت

 . شبهه دوم2-13
شناسی متوقف ه دیگری را به دنبال دارد و آن این است که در این صورت هستیپاسخ شبهه اول، خود شبه

شناسی از مبادی تصدیقیه فلسفه خواهد شد، شناسی خواهد بود و این یعنی دانش معرفتبر معرفت
 (.11: .131آنکه تأکید فلاسفه بر این است که فلسفه بر هیچ علمی متوقف نیست )طباطبایی، حال

شناسی از قبیل نیاز مسائل علوم به اصول تدلات فلسفی به اصول منطقی و شناختپاسخ: نیاز اس
هاست؛ پس فلسفه برای حصول آنموضوعه نیست، بلکه نیاز ثانوی و نظیر نیاز قواعد این علوم به خود 

شناسی نیازمند است؛ یعنی از جهت حصول تصدیق علم به علم و مضاعف کردن علم به منطق و معرفت
 (.1/111: 1314هاست )مصباح یزدی، های فلسفی است، محتاج آنکه متعلق به گزاره دیگری،

 . نتیجه14
نیاز نیست؛ زیرا ملاک شناسی بیشناسی، هیچ اندیشمندی از دانش معرفتبا توجه به غایت معرفت

امکان »ئله شود و لذا تا مسترین مؤلفه هر علمی است، در این دانش بررسی میها، که مهماعتبار گزاره
 های علمی بیهوده خواهد بود.حل نشود، تمام تلاش« رسیدن به معرفت یقینی و مطابق با واقع

در این دانش، از خودِ علم و معرفت از آن جهت که حکایتگر واقع است به غرض تعیین صدق و 
های دیگری همچون فلسفه، شود؛ لذا با دانشها، به روش عقلی ـ تحلیلی بحث میکذب آن

 کند.شناسی ادراک، فلسفه علم و حتی منطق تداخل نمیشناسی علم، روانهستی
ترین ثمره این دانش است این شد که از میان معلومات خلاصه مسئله ارزش شناخت که مهم

مختلف انسان، معلومات حضوری از ارزش کامل و معتبری برخوردارند و معلومات حصولیِ 
جهت اینکه اساساً مدعی کشف واقع نیستند، خارج از مسئله ارزش  تصوری، اعم از بدیهی و نظری، به

های پایه، یعنی بدیهیات، است؛ لذا نقطه اصلی های نظری در گرو صدق گزارهاند. ارزش گزارهشناخت
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تعیین ملاک معتبر بودن و مطابق با واقع بودن بدیهیات است که با ارجاع به علوم « معیار صدق»مسئله 
 ها احراز و ثابت شد.آنو صحت حضوری مطابقت 

 . پیشنهاد پژوهشی15
های مستقل روست که نیاز است در پژوهششده در این مقاله با چند سؤال مهم روبهحل طرحراه

 دیگری بررسی شود:
ح صدق گزاره - اند؛ اند، علاوه بر شخصی بودن، امری درونیهای بدیهیعلوم حضوری، که مصحِّ

 های بدیهی در خارج معرفت پیدا کنیم؟از گزاره چگونه به تحقق مصداقی
در علوم حضوری، خطایی که از سنخ خطای علوم حصولی باشد، معنا ندارد، اما خطا در تفسیر  -

 شود؟و تعبیر ممکن است، چگونه از این خطا جلوگیری می
 چیست؟« ارزش شناخت»و « معیار صدق»سخن دیگران درخصوص  -
 عقاید شیعه را با مبنای مبناگِروی، به علم حضوری ارجاع داد؟ توان تمام اصولآیا می -
صورت ای از ارزش را داراست یا بهای از اعتبار و درجهیک معرفت، در صورت عدم ارجاع، بهره -

 شود؟کلی از اعتبار ساقط می
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